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کلاف

آیا نسل ما آرمانشهر را به چشم خواهد دید؟

ی است یاها شهر پشت در
در هر جامعه‌ای که سرک بکشی می‌بینی متناسب با افکار، عقاید و خیلی چیزهای دیگر از این دست و خلاصه انواع عینک‌هایی که به چشم می‌زند شهر و جهانی 
گر برسیم چقدر همه چیز خوب و گوگولی و باحال خواهد بود. الان که من  در حال نوشتن این متن هستم، هیچ  آرمانی را آرزو می‌کند که ‌ای‌کاش به آن برسیم و ا
جامعه‌ای هنوز نتوانسته به آرمانشهر خودش برسد و متاسفانه حال عمومی جهان خوب نیست. آن موقع که شما متن را می‌خوانید ا...اعلم. این‌که نتوانسته 
به آرمانشهر برسد یا نخواسته که بتواند، پرسشی‌ است که پاسخ به آن خیلی آسان نیست. گاهی ما یک چیز را آرزو می‌کنیم اما در عمل خواسته یا ناخواسته به 
یم که ما را از آرمانشهر و آرزوهایمان دور و دورتر می‌کند؛ شاید به‌خاطر منافع و زرق و برق‌های کوتاه‌مدت یا خستگی از نداشتن راهنما. فهم  مسیری پا می‌گذار

این دور شدن همان چیزی است که با خواندن این مطلب می‌توانید 
نزدیکش شوید.

توسعه با استراتژی پینوکیو
تصــوری کــه خیلی از ما آدم‌ها درباره آرمانشــهر توی ذهن‌مان ســاخته‌ایم، رفاقــت نزدیکی با درک ما از 
مفهوم توســعه دارد. از نظر علمی توســعه بالاترین و آخرین مرحله از رشــد اســت؛ یک جورهایی هم 
کمیت در آن ارزش بالاتری دارد. برای همین است که زدن فروشگاه‌ها ی بزرگ زنجیره ای نشانه توسعه 
اســت، بدون آن‌که به کیفیت‌شــان فکر کنیم و حتی حواســمان به خرد شــدن مغازه‌های کوچک محلی 

در کنار این غول‌ها باشد.
توســعه از ۱۷۵۰ میلادی یک مفهوم مهم شــد. همان‌روزها بود که غربی‌ها نام هر کشــوری که 
شــبیه آنها فکر نمی‌کرد و ارزش‌های غربی برایش بی‌ارزش بود را از توی لیســت توســعه خط 
زدند. آنها نقطه‌ای بر خطی فرضی گذاشتند و گفتند اینجایی 
کــه ایســتاده‌ایم دقیقا مرز ماجراســت و ما توســعه‌یافته 
هســتیم، بقیه هم باید به همین‌جا برســند و همین که ما 
می‌گوییم. این شــد که اغلب آن کشــورهای دیگر فکر کردند خب لابد راست 
می‌گویند. و شروع کردند برای شبیه او شدن. مثلا الکی الکی که دلار نیامد 
بشــود معیار همه چیز؛ این دروغ همگانی دلیل اصلی‌اش بود. درســت 
اســت آن جوامــع در آن زمــان از نظر امکانــات از غرب عقب‌تر بودند اما 
جالب اینجاســت کــه باعث عقب‌افتادن همان جوامــع خود غارتگران 

غربی بودند. هم دزدیدند و هم فحش دادند.

پیشرفت و دست‌هایش
 بی‌مقدمه بگویم که رشــد با پیشــرفت فرق دارد، اشتباه‌شــان نکنید. درواقع رشــد مثل یک ریاضیدان 
کسل  محترم تنها با اعداد و ارقام سر و کار دارد اما پیشرفت یک پله از رشد بالاتر است. همین که توی ا
به‌جای احداث 3000 مدرســه احداث 10هزار مدرســه وارد شــود یعنی رشــد؛ اما پیشــرفت یعنی توی 
مدرســه چه خبر اســت؟ واقعا توی مدرســه‌ها چه 
گر مدارس با امکانات و تکنولوژی‌های  خبر است؟ ا
عالی و پیشرفته ساخته و گردانده شوند، آن وقت 
می‌تــوان گفــت پیشــرفت صــورت گرفتــه و بزنید 

دست قشنگه را.
پیشرفت خوبی اش این است که حال و هوای بومی 
هر جامعه را مد نظرش قرار می‌دهد. یعنی ارزش‌ها 
یــک چیــز مطلقی نیســتند که بخواهد همــه را کپی 
برابــر اصل شــبیه خودش کنــد. به عبارت 
ســاده، پیشرفت و کمال هســته بادام در 
بــادام شــدن اســت و پیشــرفت و کمــال 

هسته‌سیب در سیب شدن.

غرب/ جامعه/ اتوپیا 
15-10 ســال از قرن شــانزدهم نگذشــته بود که خیال‌پردازی به‌نام توماس مور که وزیر هنری هشــتم 
انگلیس بود برای اولین بار کلمه‌ای را به گوش جهانیان رساند: یوتوپیا. توماس با خودش فکر کرد یک 
جامعه آرمانی چه شــکلی باید باشــد و نشســت و خصوصیت‌هایش را نوشــت: سادگی در همه مظاهر 
ی، نفی مالکیت خصوصی و نفی  زندگــی و پرهیــز از تنوع‌طلبی، نفی بی‌بندوباری جنســی، ترویــج دیندار

هویت فردی.
غافل از آن‌که ناخدای کشتی جامعه غرب داشت هوار می‌زد که: رو به سوی انقلاب صنعتی. در حرکت 
یسم و بی‌دینی. پیش به سمت سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی و مصرف‌گرایی. و در  به سوی سکولار
آستانه مدرنیته. مدرنیته‌ای که ویژگی بارز آن فردگرایی بود. درواقع توماس آن‌قدر ویژگی‌های یوتوپیا را 
کجایی که آبادی‌اش  کجاآباد اطلاق شــد. نا خیالی و دور از دســترس چیده بود که یوتوپیا از آن پس به نا
در فیلم‌های تخیلی و فانتزی است نه بیشتر. و رویای توماس مور همان طور گوگولی و دست نخورده 

گراف بعد می‌خوانید جا خوش کرد. در کتاب‌ها و گاهی هم یک جاهای دیگری که در پارا

نوشــتن از شــرق و عقاید آن برخلاف نوشــتن از غرب ســخت نیست، بلکه 
بســیار ســخت‌تر و غریب‌تر است. یوتوپیای شرق مثل یوتوپیای غرب یک 
آدرس و یــک پروفایل مشــخص نــدارد و تخس‌تر 
از ایــن حرف‌هاســت. یــک 
ســوی آرمانشــهر در شرق 
بــه اندیشــه‌های چــپ و 
 ، ســد می‌ر کسیســتی  ر ما
طــرف دیگرش تا جاده ایران - 
تهران کشــیده می‌شود و در انقلاب اسلامی نور 
می‌پاشــد و ســمت دیگرش از مدرنیزاسیون و غربی 
شدن شرق خبر می‌دهد. مارکس گفته بود آرمانشهر 
جایی‌ اســت که همه با هم برابر باشند. شوروی هم 
مثل بچه حرف‌گوش‌کنی بدو این نقشــه را پیاده کرد 

اســم آرمانشــهر که می‌آید ما بی‌اختیار می‌رویم اتاق فیلم‌های آخرالزمانی 
هالیــوود. فیلم‌هــای آخرالزمانــی هالیــوود دو دســته‌اند: آرمانشــهر و 
ضدآرمانشــهر. ضدآرمانشــهر جایی ا‌ســت آشــنا بــا جنگ‌های هســته‌ای، 
حمــات بیولوژیکــی، نابــودی تمدن بشــر و یــک منجی آمریکایــی که دلش 
بــرای ملــت بیچــاره می‌ســوزد و آنها را نجــات می‌دهد. ژانر علمــی - تخیلی 
بهترین بســتر برای خوابیدن این مفاهیم اســت چون اصلا واقعی نیســت 
امــا آرمانشــهر هالیــوود کجاســت؟ یــک جایــی بیــن فیلم‌هــای کلانشــهر 

۱۹۲۷ کــه ســاختار طبقاتــی را نشــان می‌دهد: 
کارگــران مشــقت می‌برنــد و بالایی‌هــا 

کچری می‌چرند. یا فیلم  در زیســت لا
آنچه خواهد آمد ۱۹۳۶ که از بی‌غمی 
و ظهــور تکنولــوژی ســفر به فضا خبر 

می‌دهد یا فیلم افق گمشــده ۱۹۳۷ که باغ بهشــتی 
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